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ه)امام خمينى(ر
ه)سسه�ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى(رمو

ه�ى تحريمسور
ة عليها ملائكة غلاظاس و الحجارّدها النقو وًاا أنفسكم و أهليكم نـارا قوها الذين آمنوّيا أي�

)٦٦/٦ (تحريم،�نمرون مايؤهم و يفعلوه ما أمرّن اللشداد لايعصو
ه&ىّش ظاهـريدى و جيواى خدا خالص كـرا برـه رّه&ى انسانـيّت ملكيپس، اگر صـور

دى و اقاليمته در ملك بدن، به پناه حق برّاى متشتت است از قوا كه عباراويه&ى نفس رّدني
اتج و دست و پا است تطهير از قذارش و زبان و بطن و فرا كه چشم و گوه رّضيسبعه&ى ار

انىّش الهيه&اند دادى، كم&كم اين اقاليم حقه كه جيوّف ملائكة اللدى و به تصرمعاصى نمو
ن ملائكةد، يا چوه شوّد نيز ملائكة اللدد تا آن&جا كه خوف گرف حق متصرد و به تصرشو
تلاى استعاذه صوروُتبه&ى ادد؛ پس، مرگر نمرون ما يؤهم و يفعلوه ما أمرّن الللا يعصوه ّالل

اىند و به قـوچ كنند و به باطـن رو آورشش از مملكت ظاهـر كـود، و شيطان و جـيـوگير
١م كنند.ه هجوّه&ى نفسانيّتيملكو



¿¿¿¿ ¿           
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
)))) )

٣٥٣٥٣٥٣٥ ٣٥ (((( (

٥

مار
، ش

هم
ل ن

سا
ه � 

٣٥

ئاتكـم وّر عنكم سيّكم أن يكفّحا عسى ربه توبة نصوّا إلى الـلا توبوذين آمنوّها الّيا أي�
هما معه نـورذين آمنـوّبى و الّه الـنّى اللم لا يخزى من تحتها الأنهـار يـوات تجـرّيدخلكم جـن

� شىء قديرّك على كلّنا و اغفر لنا إننا أتمم لنا نورّن ربلويسعى بين أيديهم و بأيمانهم يقو
)٦٦/٨(تحريم،
٢ده استمومايد كه شيخ بهائى فـره ـ نقل مى&فـرّحمه الـلث خبير، مجلسـى ـ رّمحد

اد توبه&اىهى. يكى آن&كه مرجوح» ورين در معنى توبه&ى «نصوّده&اند مفسكه:«همانا ذكر كر
اى ظاهرا برند مثـل آن را كه بياوردم رت كند مرا؛ يعنى دعودم راست كه نصيحت كند مـر

ا تا از جاى بكندشدن آثار جميله&ى آن در صاحبش. يا آن&كه نصيحت [كند] صاحبش ر
ى آن&ها هيچ&گاه.د نكند به سوا، و ديگر عوگناهان ر

ند؛ چنان&چه عسلاى خداوح» توبه&اى است كه خالص باشد بـرو ديگر آن&كه «نصو
د از گناهانص آن است كه پشيمان شـوح» گويند. و خلوا عسل «نصـوخالص از شمع ر

س از آتش.اى ترضاى خداى تعالى هستند؛ نه براى آن&كه خلاف رشتى آن&ها، يا براى زبر
اى به اين&كه پشيمانى از گناهان بر٣ده استموسى در تجريد حكم فرجناب محقق طو

س از آتش توبه نيست.تر
د ازا كه توبه مى&دوزح از «نصاحة» است، و آن خياطت است. زيرو ديگر آن&كه نصو

لياى خدا وده است. يا آن&كه جمع مى&كند ميانه&ى تائـب و اوه كرا گناهان پاردين آن&چه ر
چه&هاى لباس.اى او، چنان&كه خياطت جمع مى&كند مابين پارّاحب

ى توبه از قبيـلاى تائب است، و اسناد آن بـه سـوصs از بـرح وو ديگر آن&كه نصـو
ح توبه&اى است كه نصيحت مى&كنند صاحبـان آنى است. يعنى توبه&ى نصواسناد مجاز

ا بدان نحوار است توبه راوى كه سزا به كامل [ترين] طورند آن را به اين&كه به&جاى آورد رخو
سب پاك كند به&كلى. و آن به اين است كه آب كنند نفوا از قلوند تا آن&كه آثار گناهان رآور

٤ا به نور خوبى&ها.»ت&ها و محو كنند ظلمات بدى&ها را به حسرر

ه�ى ملكسور
)٦٧/١(ملك،  � شىء قديرّى بيده الملك و هو على كلّك الذتبار�

وبيده الملك )٦٤/١(تغابن، و�له الملك )٣٦/٨٣(يس،   شىءّت كلبيده ملكواگر حقيقت 
قب ضعيفه&ى اين مخلـوى، و به قلـوى شوب بى&نيـازا به قلب بفهمانى، از جلب قـلـور
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 احتياجّد حـسخ دهد. تو در خواى تو را محتاج ندانى، و غناى قلبـى بـرد رضعيs خـو
ا به قدسد رب شدى؛ و خـوگشا دانستى، پس محتاج به جلب قـلـوا كـاردم ردى و مركر

ا حق مى&ديدىگشا رب انگاشتى، پس محتاج به ريا شدى؛ اگر كارف در قلورّشى متصفرو
دى.ك&ها احتياج پيدا نمى&كرن نمى&ديدى، بدين شرف در كورّا نيز متصد رو خو

ا از شيطانث راده، تو اين ارت آدمى&زحيد و اى ابليس در صورعى توّك مداى مشر
)٣٨/٨٢، ص، ١٥/٣٩(حجر، هم ّلاغوينف مى&بيند و فـريـاد ا متصـرد ردى كه خولعين بـر

ند.مى&ز
اد ردبينى است؛ و آنان كه عالم و خوك و خو در حجاب&هاى شرّآن بدبخت و شقى
ده&اند. ازث برك، از شيطنت ابليـس ارف دانند نه مملـورّ و متصّمستقل دانند نه مستظـل

انىسان آيات شريفه&ى كتاب الهى و صحيفه&ى نـورد برآى، و به قلب خـوان براب گرخو
ستاده شده، و ما جميـعدن من و تو فرو فـراى بيدار كرا. اين آيات با عظمـت بـرربوبى ر

ف آن غفلت ورزيديم تـاديم و از معـارت آن كرا منحصر به تجويد و صـورد رظ خـوحظو
٥اقع شديم.ما شد و در تحت سلطه&ى شيطان ود و حكم&فرمت كرشيطان بر ما حكو

)٦٧/٢(ملك،  �كم أحسن عملا و هو العزيز الغفورّكم أيت و الحياة ليبلوذى خلق الموّال�
ه،س سرّب الكليني، قـددبن يعقـوّقة الجليل، محمّصل إلى الشيخ الـثّبالسند المـت

، عن سفيان&بن عيينه،ّىد، عن المنقرّاهيم، عن أبيه، عن القاسم&بن محم&بن ابرّعن على
. قال: ليس يعنـىكم أيكم أحسن عمـلاليبلوه تعالـى: ّل الل، في قـو§هّعن أبي  عبدالـل

ة الصادقة و الخشية.ّه و النيّما الاصابة خشية اللّلكن أصوبكم عملا. و إنكم عملا، وأكثر
ـذي لاّ من العمل. و العمل الخالص، الّثم قال: الإ بقاء على العمل حتى يخلص أشـد

ة هيّيّ النّة أفضل من العمـل. ألا، و إنّه تعالى؛ و النيّ اللّتريد أن يحمدك عليه أحـد إلا
٦ته.ّ يعني على ني)١٧/٨٤اء(اسر يعمل على شاكلته ّقل كل: ّ و جلّله عز تلا قوّالعمل، ثم

ده&ى خداى تعالى:مو، نقل كند در تفسير فر§ت صادقجمه: «سفيان از حضرتر
تريد از حيث عمل&ها.)ا كدام&يك نيكو. (تا امتحان كند شما رًكم أحسن عملاّكم أيليبلو

ا از حيثست&تر شما رليكـن درا از حيث عمل، وده بيشتر شما رقصد نكـر"د: موفر
س. پساست است با ترس از خداست و نيت رستى ترعمل. و جز اين نيست كه اين در

د سخت&تر از عمل است. و عمل خالصا تا خالص شودن عمل راعات كراز آن گفت: مر
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تر از عملت برّا بر آن&كس مگر خداى تعالى؛ و نياهى كه ثنا كند تـو ر[آن است] كه نخو
ا: رّجلوّل خداى عزد قوت كرگاه باش، همانا نيت عمل است. پس از آن تلاواست. آ

د.»د) يعنى بر نيت خوكسى عمل مى&كند بر شكل خو. (بگو هر يعمل على شاكلتهّقل كل
ىته بلوح «بلاء» به معنى امتحان و تجربه است. چنان&چه در صحاح گويد: «بلوشر

ه.»ه بلاء؛ و أبلاه إبلاء حسنا. و ابتلاه، أى اختبرّته. و بلاه اللبته و اختبرّجر
ده&ىموبه تضمين معناى «علم»، بنـا بـه فـر كمليبلـواى م است از برل دومفعـو كمّو أي

ق مى&كند از عمل. وّا معل» استفهاميه فعـل رّا كه «اىست نيايد. زيـرمجلسى. و اين در
ل فعلجمله&ى مبتدا و خبر است؛ و در معناى مفعو كم أحسن عملاّأياب آن  است كه صو
جهى است؛م مجلسى وحواى كلام مرله بگيريم، برصوا مو» رّى» است. و اگر «أى«بلو

دن آن اظهر است.لى استفهاميه بوو
ى گويد.هراب» نقيض خطا است؛ چنان&چه جوو «صو

. و اگر باشد٧مايد، نيستم در بعضى از نسخ، چنان&چه مجلسى فـرو «خشية» دو
او» به معنى «مع» باشد.د كه اظهر آن اين است كه «واحتمالاتى دار
.٨ة الصادقة الحسنةّل است كه النيـ منقوه ّحمه اللرة شهيد ثانى ـ ار الصلوو از اسر

ى گويد: «أبقيـتهراعات و محافظت آن است. چنان&چه جـوو «ابقاء بر عمل» مـر
حمته.»عيت عليه و رعلى فلان. إذا أر

س و صحاحو «شاكلة» به معنى طريقه و شكل و ناحيه است؛ چـنـان&چـه در قـامـو
ة، و الطريقة.»ّالنيالناحية، وس: «الشاكلة، الشكل، واست. فعن القامو

شته&ىلى چند به رح دادنى است در حديث شريs در ضمن فصوو ما بيان آن&چه شر
ه.ّتحرير در مى&آوريم ان&شاءالل

فصل
 شيءّهو على كـلذى بيده الملـك وّك التبـارل خداى تعالى: ه است به قـواشار كمليبلـو

خنده است آن&كه «فر)٢ـ١(ملك/ .كم أحسن عملاّكم أيت و الحياة ليبلوذي خلق الموّقدير. ال
ندگانىدن و زاناست. آن&كس كه آفريد مرچيز توست ملك و سلطنت. و او بر هربه دست او

تريد در عمل.»ا كداميك نيكوا تا امتحان كند شما رر
ت امرد بر آن&كه مومايد: «اين آيه&ى شريفه دلالت داره&ـ فرّس سرّمحقق مجلسى ـ&قد

 ـانتهى.ت طاراد از آن يا مودى است. و مرجوو ٩ى بر حيات است، يا عدم اصلى است.» 
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دن آيه&ى شريفه مبنى بر آن است كه خلق متعلق به آن باشد بالذات. و امادلالت نمو
ض دلالت،د؛ چنان&چه محققين گويند. و بر فرد تعلق باشد، دلالتى ندارض موراگر بالعر

دن عدم اصلى جمعدى بوجوا كه ود. زيرجهى ندارت عدم اصلى باشد واحتمال آن&كه مو
 ذاته صحيـحّد فى حدا به معنى عدم اصلى دانسـتـن خـوت رنقيضين است؛ با آن&كـه مـو

ننمايد.
ه&ى ملكيهت است از انتقال از نشئه&ى ظاهرت» عباربالجمله، تحقيق آن است كه «مو

تى بعـد ازى ملكوت است از حيات ثانـوت عبارتيه. يا آن&كه مـوبه نشئه&ى باطنه&ى ملكـو
د ملكى اسـت؛جو از وّدى است، بلكه اتمجولكى. و بر هر تقدير، امـر وُلى محيات او

ايلض زته است و حيات آن&ها عرّاد طبيعيه&ى ميب به موى مشوا كه حيات ملكى دنيوزير
د. وس استقلال حاصل شواى نفوتى كه در آن&جا از براست، به خلاف حيات ذاتى ملكو

تى&ـ كه از آن تعبير بـهخى ملكوم حيات است؛ و ابدان مثالى بـرزاز حيات و لوِآن دار دار
تخلقت، و در تحت قـدرق جعل وّندگان سنگين نيايد&ـ متعـلد تا به سمع شنـوت شومو

١٠ذات مقدس است.

)٦٧/٢٢ (ملك، �اط مستقيما على صرّن يمشى سويّجهه أهدى أما على وّأفمن يمشى مكب�
ه عليه، عنّان اللضوب الكليني، ردبن يعقوّصل إلى ثقة الإسلام، محمّبسندى المت

ن&بن الجهم، عـندبن خالد، عن أبيـه عـن هـاروّة من أصحابنا، عن أحمدبـن مـحـمّعد
ب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان؛ القلوّ، قال: إن§ل، عن سعد، عن أبي جعفرّالمفض

؟ قال: فيه كهيئةهرد. فقلت: ما الأزهر أجرع؛ و قلب أزس؛ و قلب مطبـوو قلب منكو
من: إن أعطاه شكر، و إنهر فقلب المؤا الأزّع فقلب المنافق؛ و أما المطبوّاج. فأمرّالس

جهها على وّأفمن يمشي مكبأ هذه الآية: قرّك؛ ثمس فقلب المشرا المنكوّابتلاه صبر. و أم
اط مستقيم.ا على صرّن يمشي سويّأهدى أم
ك أحدهـم،ائs. فإن أدرّا بالـطم كانوذى فيه إيمان و نفاق، فهـم قـوّا القلـب الّفأم

١١كه على إيمانه نجا.أجله على نفاقه هلك؛ و إن أدر

: همانا دل&ها بر چهار قسم است: يك دلـى§م د جناب باقر العلـوموجمه: «فرتر
ب است؛ و يكنه و مقلوارواست كه در آن دورويى و ايمان است؛ و يك قلبى است كه و

ىاوانى و صافى اسـت. رهر است و ظلمانى؛ و يك دلى اسـت كـه نـورُدلى است كـه م
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اغ است. اماقلبى است كه در آن مثل هيأت چر"د: مـو فر"هر چيست؟از"گويد گفتم: 
من است: اگر به اوانى، پس قلب مـؤهر نور ظلمانى قلب منافق اسـت. و امـا ازِعمطبو

كنه قلب مشرگواژا مبتلا كند صبر نمايد. و اما قلب ومايد شكر گويد؛ و اگر او رعطا فر
اه الآيه يعنى «آيا كسى كـه ر…أفمن يمشى مايـد:ا كه فرد اين آيه رموائت فـراست؛ پس قر

ار برا بهتر يافته، يا كسى كه مشى كند استواه هدايت رد در حالى كه بر رو افتاده، رمى&رو
دند در طائs.است؟» و اما قلبى كه در آن ايمان و نفاق است، پس آن&ها طايفه&اى بواه  رر

د؛ و اگر در حال ايمان درسيد هلاك شوگ در را در حال نفاق مرپس اگر هر يك از آن&ها ر
»"سيد نجات يابد.ر

ىء أنكسه نكسا. قلبته عـلـىّب. يقال: نكست الـشس» أى المقلوح: «المنكـوشر
جذى يخرّس، اللد المنكوا. و فى الصحاح: الودم آن&رازير نمونه و سرگواژأسه، يعنى ور
ن آيد، بر خـلافش بيرولد پاهايش قبل از سرقت توا كـه در وأسه. بچه&اى رجلاه قبل رر

 كه در آيـه&ىجهها علـى وّمكـبس گويند. و قريب به اين معـنـاسـت: ا منكـوطبيعـت، او ر
ا كه «اكباب» به معنى بر رو افتـادندند؛ زيـرموت به آن استشهاد فـرشريفه است و حضـر

ى آن&ها بركت و سير معنونه و حرگواژك وب اهل شراست. و اين كنايه از آن است كه قلو
١٢اط مستقيم است.غير صر

ه�ى قلمسور
)٦٨/١(قلم،  �نن و�القلم و�ما يسطرو�

مّه است كه جز ذات مقدس عـلااعى كثيـرف و انوه صنـوّاى ملائكة&اللبدان كه از بـر
(مدثر،  هو.ّك إلاّد ربو ما يعلم جنود حق هستند نيست:ب كسى عالم به آن&ها كه جنوالغيو

٧٤/٣١(
ديهجو نظر به عالم وًمين مجذوبين هستند كه اصلاّيك صنs از  آن&ها ملائكه&ى مهي

جلال حق و فانـىق جمال وده يا نه؛ و مستـغـرموا خلق فـرند آدم رند و نداننـد خـداوندار
 كلمه&ىن.ما يسطرون و�القلم و و گويند در آيه&ى شريفه&ى ١٣كبرياى ذات مقدس او هستند.

١٤ه به آن ملائكه است. اشار«ن»كه&ى مبار

لا يستهلك فىى، وه لا يصل الى الغاية القصوّفه الى اللاعلم ان السالك بقدم المعرو
احلج و مرل و مدارجه فى السير الى منازلا يشاهد ربه المطلق الا بعد تدرأحدية الجمع،و
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،وينتقل من نشأةًا يسيرًاج من الخلق الى الحق المقيد.و [بعد أن] يزيل القيد يسيرو معار
ل،حتى ينتهي الى الحق المطلق.كما هو المشار اليه فى الكتابل الى منزمن منزالى نشأة و

ّا جنّفلمله تعالى: السلام،بقو] لطريقة شيخ الأنبياء،عليه و عليهم الصلاة وًالالهي [مبينا
اتموّذى فطر السّجهى للهت وجّوله:  الى قو)٦/٧٦(انعام،  ىّ قال هذا ربًكباأى كويل رّعليه الل

ج من ظلمـات عـالـمّ.فتـدر)٦/٧٩(انعـام، كيـن] و ما أنا مـن الـمـشـرً [مسلـمـاًض حنيـفـاو الار
ل وأى الأفوتقى عنها فرة. فارهرة الزع ربوبية النفس،متجلية بصور الى طلوًتقياالطبيعة،مر

ده،جول القلب الطالع قمر القلب من افـق ول الى منـزب لها.فانتقل من هذا المنـزالغرو
ب قمرأى غروح؛ فـرع شمس الرو الى طلـوًج عن هذا المقام ايـضـاّأى ربوبيته. فـتـدرفر

ع نورح. فلما افلت بسطـوالقلب، فنفى الربوبية عنه، فأثبت الربوبية ثالثة لشمـس الـرو
ها. فخلص من كـلجه الى فاطرع الشمس الحقيقى نفى الربوبية عنـهـا و تـوالحق و طلو

اسل الحوب المطلق. فالعبور على منازاحلته عند الراناخ رسم،وسم و تعين و واسم و ر
التحقق بنفي الصفاتالتعقلات، و تجاوز دار الغرور الى غاية الغايات،وو التخيلات و

خازساط، من البـرج فى الاو، لا يمكن الا بعد الـتـدرً و علمـاًم و الجهات،عينـاسـوو الر
الصفات:من التي كانت اقلة،و منها الى عالم الاسماء والسافلة و العالية الى عالم الاخر

ّحيطة الى اكثر حيطة،الى الالهية المطلقة،الى أحدية عين الجمع، المستهلك فيها كـل
اشـارالصفاتية،الفانيةفيها التعينات العلمية و العينـيـة.والتجليات الخلقية و الاسمائيـة و

له:ى الى هذا التدريج بقولوالمو
دمان سر زدم ز حيودم و نامى شدم           و ز&نما مراز جمادى مر

له:الى قو
١٥ن اجــعـون         گـويـدم كـانـا الـيـه رغنون اردم عدم چوپس عدم گر

.على)٣٣/٧٢اب،احز(ً لا جهوًماه كان ظلوّانله تعالى:مية المشار اليها بقوهذا هو الظلوو
ة المقامات الانسانية؛ بل لم يكن هـنـاك اخير«او ادنـى» بعض الأحتمالات.و هذا مقـام

نالقلم و ما يسطرون وله تعالى: لا صاحب مقام.و هذا مقام الهيمان المشار اليه بقومقام و
١٦على بعض الاحتمالات.

)٦٨/٤٢(قلم،� ند فلا يستطيعون الى السجوم يكشa عن ساق و يدعويو�
ا بروز ندهد،درحى رت ماسكه،اخلاق روّت قوّاسطه&ى اتفاق ياشداگر در دنيا به و
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 ـكه روز بروز حقايق و كشs سرآخر  ـقدرت  د،غلبهى بوت نفس بر ماسكه كه قسراير است 
شحد،نه به طريق ر است علن شوّآنچه در سركند،و ناچار آنچه در باطن است ظاهر، و

ميوح احدى التعلـق اده&ى رودن ارليت و بـود،بلكه عليت و معـلـوايت كه در دنيا بـوو سر
)٨٦/٩ق،(طارائر. م تبلى السريو؛يكشa عن ساق

حيات ظاهرى و امساك از اظهار،ممكن نيست.آن&جا تمام روددارديگر در آنجا خو
د،و هم بدى&ها پيدا و آشكارهويدا شودد.هم خوبى&ها ظاهر واير علنى گرد و تمام سرشو
١٧د.ت گيريين صورّتاع ملكواى انوتى بردد و صور و اشكال ملكوگر

 كيدىّن.و املى لهم إنجهم من حيث لا يعلموب بهذا الحديث سنستدرّمن يكذنى وفذر�
)٤٥ـ &٦٨/٤٤(قلم، &�متين

اين جا دار امتحان و امتياز شقى از سعيد و مطيع از عاصى اسـت؛و عـالـم ظـهـور
فتارا گر حق تعالى ظالمى رًافعليات است نه دار بروز نتايج اعمال و ملكات.و اگر نـادر

ا بهان گفت از عنايات حق تعالى به آن ظالم است.اگر اهل معصيت و ظلم ركند،مى&تو
مـايـد:اج» است.چنان&چه خداى تـعـالـى مـى&فـرمايد «اسـتـدراگذار فـردشـان وحال خـو
د است كه نعمـت يعنـى«زو. كيدى متيـنّن. و أملى لهـم إنجهم من حيث لا يعـلـمـوسنستـدر

ا. همانا اخذ منجه از جهتى كه نمى&دانند. و مهلت دهيم آن&ها رجه درا] دردهيم آن&ها [ر
ما نملى لهم خير لأنفسهم انمـا نـمـلـىّا انذين كفروّ الّو لايحسـبـنمايد:شديد است.»و مى&فـر

 يعنى«گمان نكنند آنان&كه كافر شدند)٣/١٧٨ان،(آل عمر.ا  إثما و لهم عذاب اليمدادولهم ليز
ا تا زيـاداى آن&ها خير است. همانا چنين است كه مهلت داديم آن&هـا راين&كه مهلت ما بر

ايت كند از رومجمع البـيـاندناك اسـت.» و در اى آن&ها عذاب درا. و از بـركنند گنـاه ر
د له نعمة فيدع الاستغفار.فـهـوّ،جدً :انه قال:اذا أحدث العبد ذنـبـا§ت صادقحضر

نعمتى؛ پـساى اود برا،تجديد شوقتى حادث كند بنده گنـاهـى رد:«ومو فر١٨اج الاستدر
١٩اج است.»ا.پس آن استدرد استغفار راگذارو

جه�ى معارسور
)٧٠/١ج،(معار&�اقعسأل سائل بعذاب و�

ا روز غديربهمنين رالمؤن شنيد كه پيغمبر اميرث چو نعمان بن حراقعسأل سائل بعذاب و
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دى كه شهـادتا از جانب خدا امـر كـرد آمد پيش پيغمبـر گـفـت:تـو مـا رامامت نصـب كـر
لة، ما نيز قبوصيام و صلودى به&جهاد و حج وسالت تو دهيم و امر كـرحدانيت خدا و ربه&و
اى امامت و گفـتـىدى برا نصب كـراضى نشدى تا آن&كه اين بـچـه رديم. بعد از ايـن&هـا ركر

ف خدادى يا از طرد آورا از خولاى او هستم على هم هست. اين گفتـه رهر&كس كه من مـو
داند و گفتث رو بر گـرف خداست. نعمان بن&حـرد كه از طـرگند خوراست. پيغمبـر سـو

د و اواست است از آسمان به&سر ما سنگ ببار. ناگهان خدا سنگى بر سر او زخدايا اگر اين ر
ى شلنجى در كتابد و علامه مصرل شد. امام ثعلبى در تفسير كبير خوا كشت و اين آيه نازر

درمستدرك، داع و حاكـم در د در حجة&&الوه&ى خوم از سيرء سو و حلبى در جـزنورالابصار
٢٠دند و اين&ها از معتبرين اهل سنت هستند.ا نقل نموء ثانى اين قضيه ر از جز٥٠٢صفحه&ى 

 الانسان خـلـقّعـى.إنى. و�جمـع فـأوّلى.تدعو من أدبـر و تـوـوّلـشّاعة لّها لـظـى. نـزّ إنّكلا�
)٢١ـ ٧٠/١٥ج،(معار� .ًعاه الخير منوّ.وإذا مسًعار جزوّه الشّ. إذا مسًعاهلو

ال قيامتال و اهوج،پس از آن كه شمه[اى]از احوكه&ى معاره&ى مبارخداى تعالى،در سور
مايد:ب مى&فرا ذومنين ر�اد مو�ا مى&شكافد و فومايد،به بيانى كه دل اشخاص بيدار را ذكر مى&فرر

ً.عا الانسان خلق هلوّعى. إنى. و�جمع فأوّلى. تدعو من أدبر و تووّلشّاعة لها لظى. نزّ إنّكلا
ً.عاه الخير منوّ. وإذا مسًعاجزورّه الشّإذا مس

جمهد،و لباس تران به نطاق بيان در آورا نتوه&ى نظام رسبحانه و تعالى!اين كلام معجز
نفـسش درشانيد؛چه كه به هر بيانى در آيد،از لطائs آن و تـأثـيـربه قامت قيامـت آن پـو

د.كاسته شو
ىلناك چيـزا در آن روز هوگز انسـان رط به آيات سابقه است؛ يعنـى هـرمربو» ّ«كلا

ند و هر چه در عالم است،فدا دهد.ن و فرزچه زان از عذاب نجات دهد،گرنتو
ا ازق رعصب و عروست وشت و پوهمانا آتش جهنم شعله&ور است و با آن شعله،گو

،پس مى&رويد.ًد،دائماان مى&ريزاستخو
دنددان شدند و پشت كرگرا كه از حق رو برت مى&كند آن&هايى رد دعوآن شعله به خو

دند.ا و خزينه كردند مال و منال رو جمع كر
ىن خيرع كند.و چوسد،جزى رّن به او شرهمانا انسان بسيار حريص خلق شده.چو

ا ندهد.ق الهى و خلقى رسد،منع كند و حقور
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اى انسان،ن طبيعت ثانويه شده است از برت محجوبه، چون فطرو بايد دانست كه چو
ت بر سلامـتو اين منافات با خـلـق فـطـر  ًعـا الانسان خلـق هـلـوّإنده:مواز اين جهـت فـر

٢١اضح است.د، چنان&چه وندار

حه�ى نوسور
اا عبادك و�لا�يلدووّهم يضلك إن تذرّا. إنارّض من الكافرين دي لا تذر على الأرّبح رو قال نو�

)٢٧&، ٧١/٢٦ح، (نو �اارّا كف فاجرّإلا
منين است. و قتال با آنان نيزار كه از صفات مؤّت بر كفّفت مى&دانند كه شداهل معر

دار و اشقيا در هر لحظه كه بر آنان مى&گذرّحمتى است و از الطاف خفيه&ى حق است و كفر
د،ايش كيفى و كمى «الى ما لانهاية له» حاصل مى&شودشان است افزبر عذاب آنان كه از خو

ت غضب و نعمتى اسـت درحمتى است در صـورپس قتل آنان كه اصلاح پذير نيستـنـد ر
ا به فساد بكشاندى كه جامعه را عضوحمتى است بر جامعه زيرآن ره برت نقمت، علاوصور

ا به هلاكت كشاند و اين همان استد او رى است در بدن انسان كه اگر قطع نشون عضوچو
 لاّبح رقال نـواست: ند تعالى خوه و سلامه عليه، از خـداوّات الله، صلـوّح نبى اللكه نو

ا.ارّا كف فاجرّا الاا عبادك و لايلدووّهم يضلك إن تذرّا. إنارّض من الكافرين ديتذر على الأر
ه، و بدين انگيز)٢/١٩٣ه، (بقر ن فتنةهم حتى لا تكوو قاتلومايد: ند تعالى مى&فرو خداو

حمتىاحمين، رحم الرف ارات از طرد و قصاص و تعزيره&ى سابق، تمام حدوو نيز انگيز
٢٢م.حله بگذرحمتى است بر جامعه،از اين مرتكب و راست بر مر

ه�ى جنسور
ه يسلك من بين يـده وّنِل فإسوتضى من ر من ارّعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحـدا. إلا�

)٢٧&،٧٢/٢٦(جن ،  �صدامن خلفه ر
آنان. مى&گويند قـردند در مقابل ديندارى كرا جويان يك دست و پاى ديگراين ماجر

ان غيب گويى به پيغمـبـرا ديندارد پيغمبر غيب نمى&داند پس چـردر چند جا مى&گويد خـو
بلكه امام نسبت مى&دهند.

اهد لكن اين&جا نيز بايد بهتر رم شوام فريبى از گفته&هاى سابق معلواب اين عوشايد جو
د.ايى بيشتر شوسود تا را باز كرى آن&ها راشتباه كار
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د بى تعليمات خدايى غيب مى&گويند.ان نمى&گويند كه پيغمبر يا امام از پيش خوديندار
ندداز غيب بى&خبراه تعليمات عالم غيب به آن&ها بسته شوى هستند كه اگر رآن&ها هم بشر

دشزا گوى است كه غيب نمى&گويد همين معنى رو اين آيات شريفه كه مى&گويد پيغمبربشر
ان بلكه غيـر آن&هـاآن خدا كه با تعليم خدايى پيـغـمـبـراه داريم از قـرنه ما گـومى&كند و گـر

دند و از امور پنهان و گذشته و آينده خبر مى&دادند.غيب&گويى مى&كر
آنىاه�هاى قرگو

صى بعضى از آن&هـاان و غيب گويى خصـومى پيغمبراى غيب گويى عمـوآن بردر قر
اانيم تا مطالـب رانندگان مى&گذرا از نظر خـول شده است كه ما بعضى از آن&هـا رآياتى ناز

ب بشناسند.ا خوايان ره سرانان و ياوض رب دريابند و غرخو
منه يسلك من بين يـده وّل فإنسوتضى من رمن ارّ. الاًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحـدا

ا كهآن&هايى را مگريعنى خدا عالم به غيب است  مطلع نمى&كند بر غيب احدى ر صداخلفه ر
ند بر پيشينيان و كسانى&كـهاى آن&ها باز كند كه مطلع شواهى برگزيده كه رى براى پيغمبربر

٢٣ا خبر دار كند. پس از آن&ها مى&آيند. يعنى از گذشته و آينده آن&ها ر

مله�ى مزسور
)٧٣/٤مل، (مز �تيلاآن ترل القرّتد عليه ورأو ز�

،§هّه بن سليمان، قال: سألت أبا عبد&اللّب بإسناده عن عبد&اللد بن يعقوّعن محم
ً)؛ (خ ل:تبييناًنه تبياناّ: تبي§منين قال، قال امير المؤ.ًتيلاآن ترل القرّتو ر ه تعالى:ّل اللقوعن 

ّا قلوبكم القاسيه: و لا يكن هـمعومل؛ و لكن أفزه] نثر الرلا تنثره هذه الشعـر [وّلا تهذو
٢٤ة.أحدكم آخر السور

ل خداى تعـالـى كـهه عـلـيـه ، از قـوّت صـادق سـلام الـلسيـدم از حـضـر«گويـد پـر
،§منـيـنالمـؤت اميـرد: حـضـرمود چيـسـت؟ فـر مقـصـوتيـلاآن تـرل القـرّترمـايـد:مى&فـر

عت مكن در آن&چه در شـعـردن كاملى؛ و سـرا اظهار نمـوكن آن رد:«يعنى، اظهـارمـوفر
ايش با هم ملتئمق كه اجزن ريگ&هاى متفرا چواى آن رق مكن اجزعت مى&كنى، و متفرسر

عا به فزب كند و دل&هاى سخت شمـا رائت كنيد كه تأثير در قلوى قرد؛ و ليكن طـورنشو
ا در چنـد روزآن رد شما آن نباشد كه قره  نباشد.» يعنى مقصـو شما آخر سورّد؛ و همآور

سانيد.ده و به آخر ردى ختم نموا به&زوه رختم كنيد؛ و يا اين سور
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اد رائت كند و به آيات الهيه قلب قاسى خوا قراهد كلام خدا رپس، انسان كه مى&خو
د و با نور هدايت ايـنا بگيـرد راض قلبيه&ى خوا كند و با كلام جامع الهى شفـاى امـرمداو

جل به مقامات اخرويه و مدارصوعلى نور» آسمانى، طريق ومصباح منير غيبى و اين «نور
٢٥د.اهم سازا فرا دريابد،بايداسباب ظاهريه و باطنيه&ى آن ركماليه ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٤ه)، آداب الصلاة/ . امام خمينى (ر١
.١، ح١١/٢٩٥ل، آة العقو؛ مجلسى، مر٣٨، ح٣٣٢. شيخ بهايى، اربعين/٢
.٢٦٤ح تجريد الاعتقاد/اد فى شر. علامة حلى، كشs المر٣
.٢٨٢ح چهل حديث يا اربعين حديث/ه)، شر. امام خمينى(ر٤
.١٧٣ و١٧٢. آداب الصلاة/ ٥
.٤، ح٢/١٦ل كافى، . كلينى، اصو٦
.٤، ح٧/٧٨ل، آة العقو. مر٧
لى در متنة شهيد نقل مى&كنـد، وار الصلوا از نسخه&ى اسـر) اين مطلب ر٦٧/٢٣١ار (ه&ى مجلسى در بحار الانـوّ. علام٨

) تنها «النية الصادقة» آمده است.٨چاپى (ص
.٤، ح٧/٧٧ل، آة العقو. مر٩

.٣٢٣ـ٣٢١. چهل حديث/١٠
.٢، ح٢/٤٢٢ل كافى، . اصو١١
.٥٢٦ ـ٥٢٥. چهل حديث/١٢
.١/٢٥٦.مجلسى،علم اليقين،١٣
.٤١٤.چهل حديث/١٤
.٢٢٢م/ى،دفتر سوى معنوى،مثنولو.مو١٥
.١٥ـ١٣ح دعاى سحر/ه)،شر.امام خمينى (ر١٦
.٣٨٩د عقل و جهل/ح حديث جنوه)،شر.امام خمينى (ر١٧
ه&ى«قلم».سى،مجمع&البيان،تفسير سور.طبر١٨
.٢٤٦ـ٢٤٥.چهل حديث/١٩
.١٣٧ـ١٣٦ار/ه)،كشs&الاسر.امام خمينى(ر٢٠
.٢٢٦ـ٢٢٥د عقل و جهل/ح حديث جنو.شر٢١
.٢٢٦ه&ى حمد/ه)،تفسير سور.امام خمينى(ر٢٢
.٥٠ار/.كشs&الاسر٢٣
.١،ح٢/٦١٤ل كافى،.اصو٢٤
.٥٠٤ـ٥٠٣.چهل حديث/٢٥


